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  چكيده
يكي از موضوعات   ) م604 -628(حاكميت ساسانيان بر سوريه در دوران خسرو پرويز       

بـسياري  .  صد سال گذشته بوده است     لشده بين پژوهشگران تاريخ باستان در طو        بحث
از آنان دوران فرمانروايي ساسانيان بر سوريه در زمان خسرو پرويـز را دورة فروپاشـي             

دانند و آن را بسيار منفي        هادها و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي سرزمين سوريه مي        ن
 ـ      بـرخلاف در اين مقاله تلاش شـد       . اند و مخرب معرفي كرده     اسـاس   ر نظـر رايـج و ب

شناسي نشان داده شود      هاي باستان  هشواهد تاريخي و با استفاده از منابع نوشتاري و داد         
فرهنگي   ريه سبب فروپاشي ساختارهاي اداري، اجتماعي     كه فرمانروايي ساسانيان بر سو    

. و اقتصادي اين سرزمين نشد و ساختارهاي پيشين با مختصر تغييرات ادامه پيـدا كـرد               
 ـ                  انـدكي   اساسانيان با سلطة نظامي بر اين سرزمين، سـاختار اداري و نظـم پيـشين را ب

و نظامي را خـود بـر       هر چند آنان مديريت سياسي      . تغييرات دوباره سازماندهي كردند   
عهده گرفتند، مديريت مالي و مدني اين سـرزمين همچنـان در كنتـرل اشـراف محلـي       

اسـتفاده از   بـا   تحليلي و     گونة توصيفي   به اين پژوهش . شهري و رهبران ديني باقي ماند     
  .يخي انجام گرفته است تاريها  پژوهش يوةش

  .س، اشراف محليبيزان ساسانيان، سوريه، خسرو پرويز، :ي كليديها واژه
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  مقدمه
دست فوكـاس را بهانـه        خسروپرويز كشتن موريس امپراتور بيزانس و از حاميان پيشين خود به          

م سپاهي روانة ادسا و آنجا را تصرف كرد         604او در سال    . كرد تا عليه بيزانس وارد جنگ شود      
يـه  خـسرو پرويـز جنـگ عل      . دسـت سـپاه ساسـاني سـقوط كـرد           و سال بعد شهر دارا نيـز بـه        

هاي بيزانس از جملـه شـهر انطاكيـه و سـپس سـرزمين سـوريه را كـه تحـت سـلطة                         سرزمين
در پـي   . دست سپاه ساساني افتـاد      م به 613امپراتوري بيزانس بود ادامه داد و دمشق نيز در سال           

  طــور كامــل تحــت ســلطة ســپاه خــسرو پرويــز درآمــد ســقوط دمــشق، ســرزمين ســوريه بــه
(Howard-Johnston, 2006: 57-58;Howard-Johnston, 2017: 1-2, 7-10).  پژوهـشگران و 

-628(شناسان معتقدند كه فتوحات و فرمانروايي ساسانيان در سوريه كه نزديك دو دهه              باستان
بار بود و منجر به تضعيف و تزلزل ساختار اجتماعي، سيستم اداري و                 دوام يافت، فاجعه  ) م604

هنر روسي، اولين كسي بود كـه ايـن ادعـا را در              مورخ   1كونداكوف. اقتصادي اين سرزمين شد   
حملات ايرانيان به سـوريه بلافاصـله، زوال و فروپاشـي           «: گويد  او مي . م مطرح كرد  1904سال  

تمدن يوناني ـ رومي اين كشور را تسريع كرد؛ شهرها توسط ساسانيان غارت شدند و مـردم از   
ائمي يا موقت نـابود گرديدنـد و رونـق          شكل د    به اشهرها پا به فرار گذاشتند، صومعه و كليساه       

اقتصادي و بازرگاني سوريه متوقف شد و از آن زمان به بعد شكوفايي فرهنگي اين كـشور بـه                   
 بـسياري از دانـشمندان ماننـد فـازيليف و     )Quoted by Vasiliev, 1952: 195( ».پايـان رسـيد  

 ,Vasiliev, 1952: 195; Mayerson).مايرسون ادعاهاي كونداكوف را پذيرفتند و ترويج دادنـد 

شناسي كـه در   هاي باستان شناسان با تكيه بر كاوش اي از باستان  همچنين عده(191-192 :1964
م انجام شد، معتقدند كه فرمانروايي ساسانيان بر        1980  فلسطين و جنوب سوريه كه قبل از دهة       

ــين  ــش تعي ــوريه، نق ــده  س ــصادي    كنن ــاعي و اقت ــاختار اجتم ــي س ــتاي در فروپاش   .آن داش
(Tsafrir, and Foerster, 1997: 145; Dauphin, 1998: 352-360) اعـلام شـده   ت اكثر نظريـا 

 نهـاي تـاريخي و عمـدتاً همـي          پيرامون نقش مخرب ساسانيان در سوريه بر بعضي از گـزارش          
شناسي استوار است تا جايي كه بعضي نقش تخريبي ساسانيان در سوريه را               هاي باستان   گزارش
  انـد  هـاي ناشـي از حملـة مغـول بـه ايـران دانـسته                دعاهاي مربـوط بـه آثـار و خرابـي         مشابه ا 

(Thus: Theodoropoulos, 2020: 267-262; Dauphin, 1998: 352-360).  
الذكر   شدة برخي از پژوهشگران فوق      هاي ارائه   رسد نظريات و تحليل     در هر حال، به نظر مي     

طور كامل توضيح دهد؛ اگرچه،        بر سوريه را به    تواند ماهيت و چگونگي حاكميت ساسانيان       نمي
دهند، با اين حـال، مطالـب         اسناد تاريخي آن دوران ناكافي است و توصيف منسجمي ارائه نمي          

                                                 
1. N.P.Kondakov  
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هـاي رايـج، تـصوير         ديـدگاه  بـرخلاف شناسي زيادي وجود دارد كه        پراكندة نوشتاري و باستان   
 سالة خسرو پرويز در سوريه،      20ان  متفاوتي از پيامدهاي حضور ساسانيان را، خصوصاً در دور        

لذا شايسته است تحـولات ايـن دوره در سـوريه بـازنگري شـود و بـا دقـت و                     . دهد  نشان مي 
رو در اين مقاله تلاش شده است از طريـق ارزيـابي مجـدد       جزئيات بيشتري مطالعه شود؛ ازاين    

ت ساسـانيان بـر     تري از حاكمي    شناسي تصوير روشن    هاي باستان   آثار نوشتاري و گزارش كاوش    
. سوريه و پيامدها و تأثيرات آن بر ساختار اداري، اجتماعي و سيستم اقتـصادي آن ارائـه شـود                  

 حضور   بحث مختصري دربارة    براي اين منظور در اين پژوهش تلاش شده است تا پس از ارائة            
و بـا  شناسـي   هـاي باسـتان    تـاريخي و كـاوش  تساسانيان در سوريه، در ادامه با تكيه بر روايـا         

تحليلي، تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي سوريه تحـت           رويكرد تاريخي و روش توصيفي    
  .فرمانروايي ساسانيان بررسي شود

  
  پيشينة پژوهش

هاي ارزشـمندي را بـه رشـتة تحريـر        تاريخ ايران، روم و سوريه پژوهش       پژوهشگران در حوزة  
 هر كدام بخشي از سـاختار اجتمـاعي و          ها با توجه به موضوع مدنظر،       اين پژوهش . اند  درآورده

صـورت جـامع و    كـدام بـه   اند، امـا هـيچ      اقتصادي سوريه در دورة خسرو پرويز را بررسي كرده        
مستقل بر موضوع حضور ساسانيان در سوريه در زمان خـسرو پرويـز و پيامـدهاي آن تمركـز                   

نقـش سياسـي يهوديـان در    وضعيت و   «ةتوان به مقال    ترين اين منابع، مي     از جملة مهم  . اند  نكرده
كوب و جمشيد قهرماني، اشاره كـرد كـه در آن تنهـا بـه                 اثر روزبه زرين  » روزگار خسرو پرويز  

تـوان بـه كتـاب        صورت عام پرداخته شده است يا مي        زندگي يهوديان در دورة خسرو پرويز به      
    اثر نينا پيگولفسكايا نيز كتابهاي ششم و هفتم ميلادي ايران و بيزانس در سده

Defenders and enemies of the true cross: The Sasanian Conquest of Jerusalem in 
614 and Byzantine Ideology of Anti-Persian Warfare ؛ 

  مقالة يوري ستيانوف تحت عنوان
Introduction: Greater Syria in the Seventh Century: Context and Background  

صورت كلي به ابعاد خاصـي از منازعـات ايـران و      اشاره كرد كه هر يك به     و اثر ژوهن هالدون   
  همچنين بايد به مقالة هوگ كيندي با عنوان. اند بيزانس در سوريه اشاره كرده

 Syrian Elites from Byzantium to Islam: Survival or Extinction?  
هـاي اسـتقراطي سـوريه در       وادهاشاره كرد كه در آن اطلاعات ارزشمندي دربارة اشراف و خـان           

زمان فرمانروايي ساسانيان در سوريه فراهم كرده اسـت و همچنـين مقالـة كلايـف فوسـس بـا        
  عنوان
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 The Persians in the Roman Near East (602–630 AD) 
كدام   به هر حال، هيچ   . كه اطلاعات مفيد دربارة ساختار اجتماعي سوريه در زمان ساسانيان دارد          

صورت خـاص     صورت جامع به تاريخ سوريه در دوران پادشاهي خسرو پرويز به            ثار به از اين آ  
شناسـي،    هاي باسـتان    اند؛ بنابراين ضرورت دارد با ارزيابي مجدد منابع نوشتاري و داده            نپرداخته

 نظرية رايـج    برخلاف. موضوع حضور ساسانيان در سوريه در دوران خسرو پرويز بررسي شود          
ر ساسانيان در سوريه در دورة خسرو پرويز منجر به تحولات و تغييـرات              رسد حضو   به نظر مي  

اي در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي سوريه نشد و ساختارهاي پيشين تقريبـاً                عمده
اي در اين حوزه باشد و راه را          اميد است كه اين پژوهش، كار بايسته      . بدون تغيير ادامه پيدا كرد    

  .در اين زمينه هموار كندهاي ديگر  براي پژوهش
  

هـاي تـاريخي و       رويـز بـر اسـاس گـزارش       حضور ساسانيان در سوريه در دورة خسرو پ       
  شناسي باستانهاي  كاوش

در بعضي از منابع تاريخي كهن به حملات ويرانگرانـة ساسـانيان بـه سـوريه در دورة خـسرو                    
كنـد   سا نام برد كه وي نقل مي    توان از تئوفليس از اد      عنوان مثال مي    پرويز اشاره شده است كه به     

  هــاي  ســپاهيان خــسرو پرويــز پــس از تــسخير ســوريه اقــدام بــه تخريــب و غــارت ســرزمين
ــاندند       ــل رس ــه قت ــردم را ب ــسياري از م ــد و ب ــوريه كردن ــساهاي س ــه كلي ــوريه از جمل   س

(Theophilus of Edessa, 2011: 66-67).  نيـز در ايـن بـاره    ) 2/293: 1996( ميخائيـل سـرياني
ايرانيان سرزمين سوريه را تحت انقياد خود آوردند، بـه تـاراج پرداختنـد و مردمـان                 «: دگوي  مي
كنند كه ايرانيان پس از سلطه    همچنين آگابيوس و تئوفليس اشاره مي     . »شماري را اسير كردند     بي

آنهـا  . هاي سوريه خـارج كردنـد       بر سوريه در دورة خسرو پرويز، ثروت هنگفتي را از سرزمين          
 و  نهـاي مرمـري      مال و امـوال، حتـي سـتون        هرگونهشماري اسير و غنيمت گرفتند و        تعداد بي 

 ,Theophilus of Edessa ؛331: 1907اغـابيوس،  (هاي بسياري را روانة ايران كردند  سنگ تخته

بنا به ادعاي جيمز ادسايي، هنگامي كه سپاهيان خسرو پرويز به سوريه نزديك شد، ). 67 :2011
  ها و كشيشان مسيحي پـا بـه فـرار گذاشـتند و بـه مـصر پنـاه بردنـد                      اسقفبسياري از مردم و     

(James of Edessa, 1993: 38) .  
المقدس توسط  بيترحمانه و تخريب   كشتار بيهاي تاريخي نيز از روايتدر بعضي ديگر از 

را ايرانيان و يهوديان، هزاران مـسيحي   بنابراين روايات، ؛  دهند  سپاهيان خسرو پرويز گزارش مي    
المقـدس، زكريـا بـود و          اسراي جنگي كه در رأس آنان بطريـق بيـت          المقدس كشتند و    بيتدر  

صليب مقدس همراه اشياي ديگر و چيزهاي با ارزش مختلفي را گرفتند و به تيسفون فرستادند                
بنـا بـر ادعـاي آنـان،     ). The Chronicle of Paschale, 2007: 156؛ 34و167: 1396سـبئوس،  (
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المقـدس، كنيـسة جـشماني     پرويز همة كليساها، مانند كليساي رستاخيز در بيت  سپاهيان خسرو   
؛ 82: 1395رويدادنامـة خوزسـتان،     (واليونا در كـوه زيتـون و سـاير بناهـا را نيـز آتـش زدنـد                   

Stoyanov, 2011: 13 .(اين نويسندگان آمـده اسـت كـه در جنـوب      شعلاوه بر اين، در گزار 
ــسياري از صــومعه ــا و ج ســوريه ب ــا،   ه ــد صــومعة مارســابا، خوزيب ــا، مانن ــاني آنه ــع رهب   وام

  شـدن قـرار گرفتنـد       مار مارتيپوس، سنت جـان باپتيـست در معـرض ويرانـي، كـشتار و آواره               
(Theodoropoulos, 2020: 269) .شناساني كه قبـل   هاي فوق، باستان علاوه، در تأييد گزارش به

 و وخامت وضع اجتمـاعي      اب كليساه م در سوريه و فلسطين كاوش كردند، تخري       1980از دهة   
 ,Tsafrir, and Foerster)و اقتصادي سوريه را به دوران پادشاهي خسرو پرويز نـسبت دادنـد   

1997: 145; Mayerson, 1964: 192-191; Dauphin, 1998: 352-360) .  
واقعيت وجود دارد، به نظر هايي از  هاي فوق نشانه در هر حال، هر چند در مجموعه گزارش

هـا اغلـب      تخريـب و ويرانـي    هـا،     رسد همة واقعيت نباشد؛ زيرا بر اساس بعضي از گزارش           يم
انـد، امـا بـه     كـرده  است كه در مقابل سپاه خسرو پرويز مقاومت  هايي  مكان محدود به نواحي و   

 در رابطـه بـا   ).268-2/270: 1996ميخائيل سرياني،  (اي جدي وارد نشد       ي صدمه رنظاميغافراد  
هاي باستاني و  اند تاريخ دقيقي براي اين لايه شناسان موفق نشده شناسي نيز باستان شواهد باستان

ها دقيقاً در اوايل قرن هفـتم   عنوان مثال مشخص نيست كه اين تخريب  به.ها تعيين كنند   تخريب
ها ممكن اسـت چنـد        ميلادي يعني در زمان خسرو پرويز اتفاق افتاده است يا اينكه اين ويراني            

تر و پس از فتوحات مسلمانان انجام شده باشد يا حتـي ممكـن اسـت بعـضي از ايـن                     دهه بعد 
شناسـان   رسد باستان به نظر مي. (Scick, 1995: 6-7)ها ناشي از بلاياي طبيعي بوده باشد  ويراني

هـا    وترديد دربارة علل و زمان آسيب       ها و با وجود شك      تنها با شناسايي بعضي از بقاياي ويراني      
اند آنها را به دوران حاكميـت ساسـانيان           ا و بدون توجه به منابع مكتوب، سعي كرده        ه  و ويراني 

هايي  علاوه، كاوش به. (Stoyanov, 2011: 15-16)بر سوريه در دورة خسرو پرويز نسبت دهند 
هاي پيشين اسـت      هاي اخير در بعضي از نواحي سوريه انجام شد در تناقض با يافته              كه در سال  

(Walmsley, 2007: 45; Reynolds, 2013:108-113) . ي كـه در  نكاوشـگرا عنـوان مثـال،    بـه
هاي تخريب مربوط بـه دورة   ديوكوپوليس، جليل، طبريه و قيصريه كاوش كردند، نتوانستند لايه   

. (Reynolds, 2013: 113; Stemberager, 2006: 316-317)خـسرو پرويـز را شناسـايي كننـد     
 كه كليساي جمشاني تـا اوايـل دورة اسـلامي همچنـان             دهد   شواهد جديد گواهي مي    همچنين،

ايـن، در   علاوه بـر  . (Schick, 1995: 335-337, 350-355; Ruseel, 2001: 49)فعال بوده است 
شدة اخير در جوامع رهباني بيزانس در اين منطقه، هيچ لاية تخريبـي كـشف                 هاي انجام   حفاري

  دهــد روشــني نــشان مــي يــة اســلامي را بــههــا در دورة اول  از صــومعه نــشد و تــداوم اســتفاده
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(Avni, 2010: 35-48; Schick, 1995: 349-341) .  
دهـد كـه تخريـب و         شناسي جديد در جنوب سوريه نشان مـي          باستان هاي  يافتهبه هر حال،    

آميـز بـوده و زنـدگي ماننـد           ويراني منتسب به دوران خسرو پرويز در اين منطقه بـسيار اغـراق            
نظـر   همچنين بـه  . (Foss, 1997: 258-261; Walmsley, 2000: 268)ست گذشته ادامه داشته ا

) اردن امروزي (در كليساي حواريون در مدابا و كليساي حسبان         شده    هاي انجام   رسد تخريب   مي
 ساسانيان در دورة خـسرو پرويـز نـسبت داده بودنـد،             ةشناسان قبلاً آنها را به حمل       را كه باستان  
همچنـين نقـوش كليـساهايي كـه در      .(Scick, 1995: 23-24)است م 633 سال ةمرتبط به زلزل

سـازي،    دهنـد كـه سـاختمان        نـشان مـي    انـد     م حك شده  614-628هاي    جنوب سوريه بين سال   
بازسازي و تزئين كليساها در اين دوره از حاكميت ساسانيان، بـدون وقفـه ادامـه يافتـه اسـت                    

(Reynolds, 2013: 117; Foss, 2003: 159) .كيلومتري غـرب بـصري،   20، در حدود در سما 
. (Foss, 1997: 252)م اسـت  624اي به تاريخ   جورج، داراي كتيبه يكي از بناهاي كليساي سنت

دهـد    نشان ميا كيلومتري جنوب غربي بصري و تاريخ موزاييك كليساه 40واقع در   در رحاب،   
م 623اوت  / يـه   م و كليـساي پطـرس صـغير در ژوئ         620، در مـاه مـه       اسـتفانوس كه كليـساي    

شـده در   انجامهاي  حفاري (Walmsley,2000:  268; Trombley, 1997: 200)اند   شدهبازسازي 
انگيـزي   هاي شـگفت   و موزاييكاالجمال، ساختمان كليساه   السمرا در شمال عمان و در ام        خربه  

ــي  ــشان م ــال    را ن ــين س ــه ب ــد ك ــاي  دهن ــوده   533-635ه ــال ب ــده و فع ــاخته ش ــد م س   ان
(Liebeschuetz, 2015: 269; Kennedy, 1987: 251) .كوه حـوران ( ناهيت ةهمچنين در ناحي (

سـاختماني بـه    ) دشت حـوران  (م و در سارنا     623 نوامبر   3 كليسا ساختماني با تاريخ      ةدر آستان 
  . (Trombley, 1997: 200)م وجود دارد 624-625تاريخ 
دهند كه   در بالا آمد، نشان ميهاي اردن كه  كليساهاي جنوب سوريه و استپطور خلاصه، به

هاي كليسايي در جريان بوده است و جامعة مـسيحيان از آزادي و منـابع                ها، فعاليت   در اين سال  
انـد؛ بنـابراين،     در زمان حضور ساسـانيان برخـوردار بـوده        الازم براي بازسازي و تزئين كليساه     

) م613-628(در ايـن دوران   هـا بـه اشـغال و حـضور ساسـانيان               و خرابي  ها يرانيودادن    نسبت
  .ها باشد تواند بيانگر همة واقعيت نمي

  
  اوضاع سياسي و سازمان اداري سوريه در زمان خسرو پرويز 

هـاي اداري     داشـتند و سيـستم      كردند، براي خود نگـاه مـي        ساسانيان هر جايي را كه تصرف مي      
در سـوريه در دورة     دهد كه آنهـا همـين سياسـت را            شواهد نشان مي  . كردند يممحلي را حفظ    

خسرو پرويز با كمترين تغييرات اعمال كردند تا قدرت و نفوذ خود را در اين سرزمين اسـتوار                  
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  .(Howard-Johnston, 2010: 444; Haldon, 1990: 43) كنند
سـوي    كند كه مرز خوروران، ربع غربي شاهنشاهي ايران تا تمام نـواحي آن             گيزلن اشاره مي  

. (Gyselen, 1989: 56,78-79 and Gyselen, 2002: 134-136, 183-184)نصيبين ادامه داشـت  
رسد ساسانيان پس از فتح سوريه در زمان خسرو پرويز آن را از نظـر اداري، امتـداد                    ميبه نظر   

آوردند كه يكي از واحـدهاي چهارگانـة    به شمار مي )xwarwarān(ربع غربي كشور خوروران 
؛ 1835-1834: 1391؛ فردوسـي،    218-1/219: 1382 يعقوبي،(شد  اداري آن زمان محسوب مي    

  ). Gyselen, 2001: 35-451؛ 43-45: 1373ماركوارت، 
هـاي اداري ساسـانيان، در ربـع غـرب در قـرن هفـتم                 رسته فهرستي از مراكز و پايتخت       ابن

رسته، به اين تقسيمات      به گفتة ابن  . زمان به دورة خسرو پرويز است       دهد كه هم    ميلادي ارائه مي  
شد و شامل الرها، حلب، قنسرين، انطاكيه، شـيزار، حمـاه، حمـص،               نيز گفته مي  ) Kuwar(كور  

كنـد كـه سـوريه، پـس از            اين فهرست تأييد مي    .اپاميه، بعلبك، دمشق، طبريه، الرمله و ايليا بود       
 و به چندين اسـتان      اشغال در دورة خسرو پرويز، به ربع غربي شاهنشاهي ساساني ضميمه شد           

ه بود كه هر كدام از آنها يك مركز اداري داشت كه مقر حكومت ساساني محـسوب                 تقسيم شد 
دهد   رسته آمده، نشان مي     هاي سوريه كه در فهرست ابن       همچنين، تقسيمات فرعي استان   . شد  مي

رسـته،    ابـن (كه سازمان اداري سوريه نيز از سنت و قوانين ساساني نـشئت و الهـام گرفتـه بـود                  
  ). 151-179: 1991 ؛ مقدسي،107-103: 1984

هاي  افسران ساساني علاوه بر انجام عمليات نظامي عليه بيزانس، همچنين مسئوليت مديريت
شـهربراز، فرمانـدة كـل      . اصلي در اين بخش از شاهنشاهي خوروران را نيز بـر عهـده داشـتند              

ربـع غـرب بـود كـه در ايـن زمـان شـامل سـوريه نيـز                   ) سـپهبد (نيروهاي مسلح، فرماندة كـل    
كه معـاون وي، شـاهين،        در حالي ). 424: 1375،   الارب هنهاي؛  272/ 1: 1382مسعودي،  (دش  مي

غرب بـود و او مـديريت ايـن سـرزمين مـرزي را تحـت نظـارت                  ) Pādhgōspān(پاذگوسپان  
با توجه به اينكه هر دو آنها اكثر اوقات خود را           ). 735/ 2: 1362طبري،  (كرد    شاهنشاه اداره مي  

گذراندند، پس احتمالاً آنها هر كدام يك مركز فرماندهي و اداري ثابـت   يهاي نظامي م   در جنگ 
شـهر، شـامل شـهر        هاي شاهنشاهي، شهرسـتان ايـران       فهرست فارسي ميانة مراكز استان    . داشتند  

از شهرهايي است كه در سوريه در ربع غرب دولـت در ابتـداي قـرن هفـتم برپـا            ) ادسا(اورها  
اگرچه تـاريخ انطاكيـه در ايـن دوران مـبهم اسـت،      ). 39-40و 69و75: 1388دريايي،  (اند    شده

تـاريخ  توان از گزارش مختصري كـه در          ظاهراً اين شهر مقر اصلي شهربراز بوده، اين امر را مي          
كند پس از اينكه اردشير بر تخت سـلطنت نشـست،           او ياد مي  .  ذكر شده نتيجه گرفت    مسعودي

: 1382مسعودي،  ( وي تاخت و او را به قتل رساند        سوي  شهربراز سپهبد غرب از انطاكيه شام به      
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1/274 .(  
هاي نظامي ارتش ساساني در دورة خسرو پرويز در مراكز            گزارش اگابيوس به وجود پادگان    

 همچنين  ).331 :1907(كند كه سپاه ساساني در قيصريه متمركز بود           هاي سوريه اشاره مي     استان
هاي مرزي بر عهدة مرزبانان ايراني بود، اما آنان       ستاندهند ادارة امور ا     گزارشِ مورخان نشان مي   

 ;Gyselen, 2009: 299-305)عمل كننـد   اسپهبد فرماندهي موظف بودند تحت در زمان جنگ

Gyselen, 2002: 106-110; Howard-Johnston, 2012: 118; Farrokh, 2005: 9; Morony, 
مي كه خسرو خواست تا ساكنان ادسـا را  گفتة ميخائيل سرياني و اگابيوس، هنگا به. (28 :1984

/ 2: 1996ميخائيـل سـرياني،     (تبعيد كند، از مرزبان جزيره خواست كه اين كار را انجـام دهـد               
  ). 336: 1907؛ اغابيوس، 305

جوانب سيستم اداري ساسـاني در سـوريه را         خاطرات روزانة آناستاسيوس پارسي     از طرفي   
 از سواركاران ساساني كه جلوي قصر       برخي«: ده است  در اين خاطرات آم    .كند  بيشتر روشن مي  

جاسـوس اسـت، او را دسـتگير        آناستاسـيوس   حاكم، در قيصريه، نشسته بودند به گمان اينكـه          
كردند و وقتي او به آنها گفت كه سپاه ايراني را ترك كرده اسـت، وي را بازداشـت كردنـد تـا                       

پس از سه روز، مرزبان     . د و در بند كشيد    رسيد و او را بازجويي كر     ) Sellario(فرمانده سلاريو   
قيصريه كه ظاهراً آنجا محل اصلي اقامت او بود، بازگـشت، آناستاسـيوس را بـازجويي كـرد و                   

بايست تحت تعقيـب قـضايي قـرار     ميفهميد كه او يك زرتشتي بوده و به مسيحيت گرويده و           
ا به دين زرتشتي بـازگردد، امـا او         ها را به او تقديم كرد ت        ها و سكه     در ابتدا مرزبان، اسب    .گيرد

را بـراي ارتبـاط بـا       مرزبان، ميزوتروس   . لذا او را زنجير بسته و به قلعه برده شد         . سرپيچي كرد 
 سـر  فرستاد تا او را متقاعد كند كه از مسيحيت دست بردارد، اما او از اين پيشنهاد                  آناستاسيوس

بـار  آناستاسـيوس  . از چند روز پاسخ دادسرانجام مرزبان به شاهنشاه نامه نوشت و پس     .  زد باز
ديگر احضار شد و به او اختيار داده شد تا در نزد مرزبان و دو افسر سلاريو از مسيحيت دست                   

مـدت  . هنگامي كه او امتناع كرد، قرار شد بنا به دستور شاهنشاهي به ايران تبعيـد شـود           . بردارد
 انتقـال بـه     ي برا انيتا كاروان زندان  ستاده شد   پنج روز براي انتظار سفر به ايران، به زندان كل فر          

... . ملاقات كردالمقدس    اي خود در بيت     صومعهاو در سلولش با دو راهب از        .  آماده شوند  رانيا
در اين مرحله، يك مقام برجستة مسيحي توانست اجازة مرزبان را بگيرد تا آناسـيوس را بـراي                  

ــرد   ــسا بب ــه كلي ــشن ب ــنج روز،  ... . ج ــت پ ــس از گذش ــد  پ ــد كردن ــران تبعي ــه اي   ».وي را ب
(The Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 17-31, 34-40) 

 توصيفاتي است كه تصوير روشني از حضور ساسانيان در سوريه در            نيتر  مهماين روايت از    
ن دهد كه بسيار مهم است؛ زيـرا در آ          دورة خسرو پرويز و عملكرد كارگزاران ساساني ارائه مي        

كند كه رابطة عادي خود را با مردم منـاطق مختلـف حفـظ                يافته اشاره مي    به يك دولت سازمان   
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هـا و     هاي نظـامي، افـسران نظـامي، كلانتـري          همچنين به حضور مرزبان، پادگان    . كرده است   مي
همچنين، مرزبان داراي قصر بود و افـسراني بـه نـام سـلاريو              . سيستم آذوقة ارتش، اشاره دارد    

راحتي با دولت مركـزي   مرزبان به. (Sänger, 2011: 661-662)ن مرزبان قرار داشتند تحت فرما
  دسـتورات سـلطنتي صـادر شـده        . شـدند   سـرعت رد و بـدل مـي         ها نيز به    در ارتباط بود و نامه    

علاوه، اين خاطرات دلالـت بـر وجـود           به. شدند  از مركز به مرزبان استان فرستاده و پيگيري مي        
ــانون و س ــان دارد حاكميــــت قــ ــن زمــ ــوريه در ايــ ــشخص در ســ ــستم روان و مــ   يــ

(The Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 17-31, 34-40).  
  نقش اشراف در مديريت شهري سوريه در زمان پادشاهي خسرو پرويز

ها و نهادهـاي اداري محلـي         ساسانيان پس از سلطه بر سوريه در زمان خسرو پرويز، سيستم          
در جاي خود باقي گذاشتند و اغلب از همان مقامات پيـشين رومـي اسـتفاده كردنـد                  سوريه را   

(Howard-Johnston, 2010: 440) .      همچنين از اشـراف محلـي و حتـي در مـواردي از همـان
بـه  . (Potter, 2015: 42)آوري ماليات و مديريت مالي اسـتفاده كردنـد    براي جمعمديران سابق 

 شهر ادسا بـود،     بلندمرتبةرا كه از اعيان     ) Qura(يوس، ايرانيان، قورا  گفتة ميخائيل سرياني و آگاپ    
داشت در اواخر ) Archon(قورا كه لقب و عنوان آرخون.  كردند آوري ماليات   مسئول ادارة جمع  

ميخائيـل سـرياني،    ( هزار پوند نقره بـراي خـسرو بفرسـتد           120فرمانروايي ساسانيان، توانست    
خـانوادة  . شـود    مـشابهي نيـز، در شـهر دمـشق مـشاهده مـي             نقشچنين  ). 2/292-291: 1996

هاي بيزانس، ساسـاني و اسـلامي         سرجيوس دمشقي، وظيفة مديريت مالي را در دوره         منصوربن
پـيش از  ). Shboul, and Walmsley, 1998: 257؛ 5/2: 1905بطريـق،   سعيدبن(بر عهده گرفت 
عنـوان   سرجيوس را به راتور بيزانسامپ) م582-602(دست خسرو پرويز، موريس  فتح سوريه به
رسـد كـه پـسرش منـصور نيـز در دوران              هاي شهر دمشق گماشت و به نظر مـي          مأمور ماليات 

. (Kennedy, 2010: 187; Liebeschuetz, 2015: 279)ساسـاني همـين مقـام را داشـته اسـت      
يـوس بـه    كند، در پي شكست سپاهيان خسرو پرويز و هنگام ورود هراكل            بطريق گزارش مي    ابن

نوپـل پرداخـت نـشده بـود،          دمشق، او تمام مالياتي را كه در زمان اشغال ايـران بـه كنـستانتين                
رو، امپراتـور،     انـد؛ ازايـن     درخواست كرد و منصور پاسخ داد كه آنها را به خسرو پرداخت كرده            

ز وي هزار سكة طلا ا منصور را دستگير كرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا سرانجام صد
  ).5/2: 1905بطريق،  سعيدبن(گرفت و سپس او را به موقعيت قبلي خود بازگرداند

عربي و خانوادة نـولار،       بن  هاي تل ماهوريو، كماس     دهد كه خاندان    روايات تاريخي نشان مي   
در زمان حاكميت ساسانيان بر سوريه در دورة خـسرو پرويـز، نفـوذ و قـدرت خـود را حفـظ                 

هاي   همراه خانواده   كليوس شهر را بازپس گرفت، اسقف منوفيزيتي را به        كردند و هنگامي كه هرا    
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كرد كه آنهـا، حكومـت ساسـانيان را بـر      مهم از اين شهر اخراج كرد؛ زيرا هراكليوس تصور مي    
 :Liebeschuetz, 2015؛ 301/ 2: 1996ميخائيل سرياني،  (امپراتور ارتدكس ترجيح خواهند داد

هاي اشـرافي سـوريه       رسد، خانوادة روسايوف، يكي از خانواده       ي همچنين، به نظر م    ).278-279
هـا مالكيـت زمـين را بـا قـدرت دولتـي در ادسـا تركيـب كـرده،                  كه در دوران حاكميت رومي    

: 1996ميخائيل سـرياني،  (هاي خود را در دوران حكومت ساسانيان همچنان ادامه داد            مسئوليت
   ).261و305/ 2

ها و اشـراف محلـي در منـاطق و شـهرهاي              ه حضور خاندان  دهند ك   اسناد تاريخي نشان مي   
  ديگـر سـوريه ماننــد بعلبـك و حمــص در دورة خـسرو پرويــز همچنـان ادامــه داشـته اســت      

(Shboul, and Walmsley, 1998: 257) .      بنابر گفتـة بـلاذري، پـالس و قاصـرين، دو بـرادر از
و نگهباني شهرهاي رومي شام را      هاي اطراف خود را به اقطاع گرفته          اشراف روم بودند كه قريه    

 اين گـزارش   ).103-104: 1377بلاذري،  (كه بين آن دو برادر تقسيم شده بود، بر عهده داشتند            
دهد كه بسياري از شهرها و املاك اين مناطق مهم، متعلق به اشرافي بـود كـه                   مختصر نشان مي  

اشـراف حتـي تـا اوايـل        عهده داشـتند و ايـن         در همان حال مسئوليت مديريت آن نواحي را به        
گيـرد    دادند؛ لذا كيندي از آن نتيجه مي        دولتي را انجام مي     فتوحات اسلامي همچنان وظايف نيمه    

كه اين اعيان شغل و نفوذ خود را در زمان فرمـانروايي ساسـانيان نيـز از دسـت نـداده بودنـد                       
(Kennedy, 2010: 185-187).  

امة نفوذ اشـراف شـهري و دينـي محلـي در     شناسي، شواهد بيشتري از اد هاي باستان    كاوش
اند از نقوش و عباراتي كوتاه كـه بـر            اين شواهد، عبارت  . دهد  زمان حكومت ساسانيان ارائه مي    

در كليـساهاي  . انـد  م حـك شـده  614-630هـاي   بـين سـال  اها و ديوارهاي كليـساه     روي مقبره 
Bakkhos   و Sergius  بطريق و خواهرش بـه تـاريخ   هايي با نام   در نيسانا در نقب فلسطين كتيبه

هاي سنتي روستاها، نقش اصلي و مهمـي          دهند خانواده   اند كه نشان مي     م يافت شده  630 و   628
اند و مقام و نفوذ خود را همچنان در دوران پادشاهي خسرو پرويز حفظ   داشتهادر ادارة كليساه

هايي مربوط به راهبان يا  كتيبهوجود . (Kraemer, 1958: 132-175; Scick, 1995: 43)اند  كرده
به تاريخ  ) Shivta(جورج در شيفتا    معروف است در كليساي قديس    ) hegoumenoi(آنچه به نام    

م و هاگيوس 620 در تاريخ (Hagios Stephanos)هاي هاگيوس استفانوس  برجسته م نقش618
ــاريخ Hagios Petrosپتــروس  ــصري، پوليوكتــوس 623 در ت ــام اســقف ارتدكــسي ب  م كــه ن

)Polyeuktos (              هـاي    و نام بخشندگان آنان نيز دارد، همگي شواهدي بر تـداوم وجـود خـانواده
ديني، رهباني و اعيان بلندمرتبه در دوران حاكميت ساسانيان در سوريه در دورة خـسرو پرويـز         

  . (see: Meimaris, 1992: 471; Trombley, 1997: 200; Foss, 1997: 252-253) است
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هـاي اخيـر كـه معتقدنـد          هـاي سـال     هاي تـاريخي و پـژوهش       ارشاين شواهد برخلاف گز   
حاكميــت ساســانيان ســاختارهاي اجتمــاعي و اداري موجــود ميــان جوامــع كليــسايي و نظــام 

دهـد كـه در دورة ساسـانيان          هاي محلـي مـسيحي را تخريـب كـرده اسـت، نـشان مـي                 اسقف
ــان ــساه  دودم ــه ســاخت كلي ــان ب ــا مــي اهــاي محلــي همچن ــأمين مخــارج آنه ــد  و ت   پرداختن

(Colt, 1962: 141-172; Foss, 1997: 253) .  كنـد كـه برخـي مناصـب و      رينولدس تأكيـد مـي
رسـيده    هاي ديني محلي مي     صورت ارثي به رؤساي دودمان      م به 600-640هاي    مشاغل بين سال  

اي  است، مثالي كه در اين زمينه وجود دارد، كليساي استفانوس در رحاب است كه در آن كتيبـه     
ــا ــه س ــي 620ل ب ــشان م ــود دارد و ن ــترتانوس م وج ــد اس ــدرش ) Stratonos(ده ــشين پ جان
هـا و   در واقع، ايـن نقـوش، بـر نقـش بطريـق     . (Reynolds, 2013: 126)شد ) George(جورج

هاي مسئول سازماندهي مجدد جوامـع شـهري پـس از اشـغال ساسـانيان                 عنوان چهره   راهبان به 
 قبل از اشغال ساسانيان در اين سرزمين وجود داشـت       اي كه از چندين دهه       شيوه ،كنند  تأكيد مي 

  و در دورة ساسانيان نيز ادامه يافت 
 :Theophanes the Confessor, 1982: 6221; Cameron, 2012 5/2: 1905بطريق،  سعيدبن(

 نهادهـاي مـالي، اشـراف محلـي و سيـستم اداري محلـي را                 ساسـانيان،   سخن، گريبه د ؛  );160
  .اقي گذاشتندگونه كه بود، ب همان
  

  ي ديني در سوريه در زمان پادشاهي خسرو پرويزها تيفعالساختار اجتماعي و 
يهوديـان و پيـروان     ويژه در دوران حكومت فوكاس،        در قرن ششم و آغاز قرن هفتم ميلادي، به        

شـدت در معـرض آزار و          بـه  دادنـد،   آيين مونوفيزيتيسم كه اكثريت مردم سوريه را تشكيل مـي         
 Crown, 1986: 122; Frye, 2008:158, 167; Theophanes)ها قرار گرفتنـد   نيتعقيب خلكدو

the Confessor,1997: 296-297) ،دليل در پي حضور ساسـانيان در سـوريه، آنهـا بـه     نيهم به 
آنـان بـه شـهربراز بـراي تـصرف      . (Lee, 2000: 168)حمايت يا همكاري با ساسانيان پرداختند

 در آغـاز حاكميـت      رو،  ؛ ازايـن  م كمك كردنـد   614المقدس     بيت م و 612م قيصريه   611انطاكيه  
هاي اجتماعي و اداري  دادند و برخي مسئوليت  ساسانيان، آنها يهوديان را بر مسيحيان ترجيح مي   

: 1383داهـيم،   ؛  100-114: 1394پيگولفـسكايا،   (المقـدس بـه آنهـا سـپردند         را در اريحا و بيت    
ان، همة اختيارات خود را از دست دادند و اوضاع به نفع  ولي طول نكشيد تا اينكه يهودي     ). 359

روي يهوديان در آزار مسيحيان، موجـب         ظاهراً زياده ). 102: 1392دريايي،  (مسيحيان تغيير كرد    
). 41: 2010،  التاريخ الصغير ؛  74: 1397كوب و قهرماني،     زرين(خشم خسرو پرويز به آنان شد       

د كه تعقيب و آزار مسيحيان سوريه موجـب نارضـايتي و            دانستن  خوبي مي   همچنين، ساسانيان به  
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. (Booth, 2014: 95) كيشان آنان در ايران خواهد شد كه در آن زمان از آن بيم داشتند همطغيان 
افزون بر آن، خسرو پرويز اطلاع يافته بـود كـه مـسيحيان، جمعيـت اصـلي منطقـه را تـشكيل                   

را از نو بازسازي    المقدس    بيتبنابراين دستور داد كه     ؛  دهند و نبايد آنها را آزار و شكنجه داد          مي
/ 2: 1996ميخائيـل سـرياني،     (را به كشيشي شهر برگماشتند      ) م614-631(كردند و مودستوس    

  ).34و 167: 1396؛ سبئوس، 293
المقـدس را بازسـازي كنـد و مقـدار             بيـت  مودستوس اجازه دادند كه   همچنين، ساسانيان به    

ها را بازسازي كرد و آنهـا          مودستوس كليساي رستاخيز و ديگر صومعه      .ي پول فرستادند  معتنابه
 كـه سـفر     كنـد   ميسبئوس گزارش   ). 217-1/218: 1905( درآورد شان ياصلصورت زيباي     را به 

 616ي از زائران ارمني در سـال        ا  عدهسرعت از سر گرفته شد و         مسيحيان به سرزمين مقدس به    
اي بـه كوميتـاس، مطـران         مراه با اين زائـران، نامـه      ، ه مودستوس. م وارد سرزمين مقدس شدند    

در هـر   . ارمنستان فرستاد و از وي خواست تا در بازسازي كليـساها بـه وي كمـك مـالي كنـد                   
دهند كه ارتباط ميان مناطق مختلف و سفر به منـاطقي كـه تحـت                 ها نشان مي    صورت، اين نامه  

  ). 34-36 و 167-173و176: 1396وس، سبئ( ايرانيان تا سرزمين سينا، همچنان برقرار بودةسلط
هـا    مونوفيزيتدر شمال سوريه، راهبان در منبج، حمص، پالميرا، قنسرين و ساموساتا بيشتر             

هـاي خـود را بـر ادسـا      در ابتدا، ساسانيان تلاش كردند تا اسقف نـسطوري از سـرزمين         . بودند
هـا اجـازه داده شـد         يزيـت تحميل كنند، اما هنگامي كه با مخالفت مردم مواجه شـدند، بـه منوف             
/ 2: 1996ميخائيل سرياني، (اسقف يعقوبي را انتخاب كنند تا رضايت مردم محلي را جلب كنند          

ها مقامـات   ر انطاكيه اغلب خلكدونيرغم اينكه د به). James of Edessa, 1993: 39؛ 302-301
 بطريـق مـسيحيان     ، آثناسـيوس، آشـكارا بـه مقـام        منـوفيزيتي ديني را در اختيار داشتند، بطريق       

آثناسيوس همراه پنج اسقف ديگر بـه مـصر مـسافرت كـرد و اتحـاد دينـي بـين                    . منصوب شد 
گيـرد    مـي فوسس از اين متن نتيجه). 271-2/284: 1996ميخائيل سرياني،   ( برقرار شد    اكليساه
 كـه   دليل امنيـت و آزادي      ها به   در اين زمان، كليساها فعال بود و اسقف       توان يقين كرد كه       كه مي 

بـا ايـن حـال،    . (Foss, 2003: 157)هاي دور در ارتباط و رفت و آمد بودنـد   داشتند از مسافت
اجازه دادند تا نفوذ و اقتـدار خـود را در           خلكدونيان  دهد كه ساسانيان حتي به        شواهد نشان مي  

المقدس و بصري كه در آن تعدادشان بيشتر بود، بود همچنان حفـظ كننـد                هايي مانند بيت    مكان
(Foss, 1997: 238; Trombley, 1997: 200) .  

 دادنـد؛  تـرجيح  بودنـد  كرده فتح كه مناطقي بر غيرمستقيم حكومت از طرف ديگر، ايرانيان،   
بـود   اندك بسيار آناتولي و مصر سوريه، بر و حكومت  كنترل براي ساساني نيروهاي تعداد زيرا

(Frye, 2008: 174) .،كه شود مذهبي هاي سبب درگيري توانست مي مستقيم حاكميت همچنين 
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 بـه  حملـه  هنگـام  در شـهربراز  رفتـار  گويد،  مي جوهستون. شود كشيده نيز ايران به بود ممكن
 فرمانـدهي  مقـر  كـرد،  پيـشروي  فلسطين در شهربراز كه هنگامي. دهد  مي نشان را فلسطين اين 

 ـ به توجه با اورشليم، از انقياد  پس و كرد تأسيس قيصريه در را خود  بـود  ممكـن  كـه  يخطرات
 و مـسيحي   يهودي قدرتمند هاي  گروه حضور دليل  داشته باشد، به   مقدس شهر مستقيم حاكميت

 خـود  دينـي  بـرادران  بـه  تعـصب  هرگونه به گويي  پاسخ آمادة آنها از يك هر كه النهرين  بين در
 هماهنـگ  منطقـه  آن بطريـق  با تنها و كند اداره دور راه از را شهر تا داد ترجيح بودند؛ شهربراز 

  .(Howard-Johnston, 2017: 9)؛ را بپذيرد كوچك نظارتي كميتة يك تا كرد
 بـه  را موجـود  وضع در تغيير تا بود ايرانيان نفع به جهاني، نوين نظم آغاز در اين، بر علاوه
   سـاختارهاي  بنـابراين ؛  كننـد  اجتنـاب  خـود  رعايـاي جديـد    بـا  دشـمني  از و برسـانند  حداقل
ــالي ــ اداري و م ــور ي را آنو دين ــه ط ــه ك ــت ب ــد، دس ــدون آوردن ــر ب ــد  تغيي ــظ كردن   حف

Howard-Johnston, 2010: 441-445)(  
دهد كه در زمـان حـضور ساسـانيان در سـوريه در زمـان                 در هر حال، شواهد بالا نشان مي      

شده علاوه بر ايجادنشدن تغييـرات عمـده در سيـستم       خسرو پرويز و بر خلاف ادعاهاي مطرح      
ديان، مسيحيان، خصوصاً پيروان آيين مونوفيزيتيسم و تا حدودي خلكدونيان          مالي و اداري، يهو   

ي مبلغـان مـسيحي در      وآمـدها   رفـت هاي زيادي داشتند و كليساها اكثريت فعال بودند و            آزادي
؛ ميخائيـل   76-77: 1397 و قهرمـاني،     كوب  نيزر( بود   برقرارهاي تحت سلطة ايرانيان       سرزمين
 Howard-Johnston, 2010: 444; Foss, 2003: 159, 169; The؛ 271-2/270: 1996سرياني، 

Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 8-10, 16, 32, 34(.   
  

  نظام اقتصادي سوريه در دوران حاكميت ساسانيان 
دهد كه تأثير مادي حملات ايرانيان در سـوريه           شناسي اخير در سوريه نشان مي       كشفيات باستان 

 ,Cameron)د سر گرفتنززودي فعاليت خود را ا  محدود بوده است و نهادهاي اقتصادي بهبسيار

دهنـدة رونـق و     ها همگي نـشان   و صومعها و بازسازي كليساهوساز ساخت تداوم .(198 :2012
نامــة   زنــدگي.(Trombley, 1997: 200)ثبــات اقتــصادي و اجتمــاعي در ايــن دوران اســت  

حـضور تجـار در   . وجود تجارت فعال در مواد و فلزات گرانبها است       دهندة    آناستاسيوس، نشان 
از قرن  . دهندة ميزان شايان توجهي از تداوم نهادها و ثبات اقتصادي است            نامه، نشان     اين زندگي 

اند، جـايي كـه تجـارت      و شهرهاي مرزي بودهبندرهااي در   هاي برجسته   ششم اين افراد، چهره   
ز آنجايي كه سوريه در اين زمان بخشي از يك امپراتوري وسيعي            ا. ابريشم درآمد بالايي داشت   

بود كه تا آسياي مركزي و در مسير جادة ابريشم قرار داشت، از اهميت بسيار زيادي برخوردار                 
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  . (The Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 8, 10, 29-30: 32, 39)دبو
: 2001(رفتنـد   عبيـداالله بـراي تجـارت بـه سـوريه مـي             بن  سعد، عثمان و طلحه     بنابر گفتة ابن  

بر اساس روايات اسلامي، مسلمانان هنگامي كه از آمدن كارواني غنـي   همچنين،  . )1/136-135
م 624مـارس   / ق  2از سوريه به شبه جزيرة عرب آگاه شدند بين آنها و قريش در بدر در سال                 

گفتـة واقـدي،      به). 402-403/ 1: 1383خلدون،    ؛ ابن 249/ 2: 1990ابن هشام،   (جنگ درگرفت 
رفـت كـه در    حارثه از مدينه به تجارت سوي سوريه مـي  م زيدبن 628فوريه  /ق6در ماه رمضان    
كند كه گروهي      طبري، گزارش مي   ).564/ 2: 1984(هاي ديگر به او حمله كردند         بين راه عرب  

گـامي آنجـا رسـيدند      از قرشيان به تجارت سوي شام رفتند و محل تجارت آنها غزه بـود و هن               
/ 3: 1363(م بر ايرانيان غلبه يافته بود و آنها توانستند با او ملاقات كنند          630هراكليوس در بهار    

رسد، برخي از مراكز مهم شهري در جنوب سـوريه، ماننـد بـصري و     به نظر مي  . )1135-1133
 ؛(Kennedy, 1987: 250)ويژه مكه و قريش رونـق گرفتنـد    دليل تجارت با حجاز، به جرش، به

سرعت تجارت    مدت بوده است و به      رو، اختلالات بازرگاني ناشي از حملة ساسانيان كوتاه         ازاين
هاي تجاري با كالاهاي خـود        هاي تحت كنترل ساسانيان از سر گرفته شد و كاروان           در سرزمين 

  .جزيره در حركت بودند بين سوريه و شبه
ساسـانيان، سيـستم ماليـاتي روم را حفـظ          دهـد كـه       هاي مورخان نشان مي     همچنين گزارش 

دهد كه شاهان شرق و غرب، خسرو پرويز را اطاعت            نشان مي ) 1862: 1391(فردوسي  . كردند
كند كه مردم دمشق اطاعـت        تئوفليس از ادسا اظهار مي    . فرستادند  كردند و ماليات را براي او مي      

 ,Theophilus of Edessa)داختنـد  خود را به ساسانيان اعلام كردند و ماليات را به تيـسفون پر 

هاي فرسايشي باعث شد كه خسرو ماليات زيادتري به مردم  رسد، جنگ به نظر مي .(64 :2011
  .مدت با روم را جبران كند سوريه تحميل كند تا هزينة جنگ طولاني

سـكه بـراي    . سوريه، هنگام ورود ايرانيان داراي سيستم پولي بسيار گسترده و شـكوفا بـود             
شـد    جنگي و به خدمت گرفتن سربازان، پرداخـت ماليـات و انجـام تجـارت زده مـي               مصارف

(Pottier, 2015: 19; Haldon, 2010: 7) .     پس از حاكميت ساسانيان بـر سـوريه ضـمن تـداوم
شـد كـه از نقـره بـود و            اي به نام ميلاريسيا ضرب مي       هاي طلاي بيزانس، سكه     استفاده از سكه  

-133: 2016الجـوابره،   (داد  ة ساساني در سوريه را تـشكيل مـي        هاي نقره ستون اصلي سك      سكه
هاي برنزي زده  سوريه تحت حكومت ساساني سكهعلاوه در  به) Heidemann, 1998: 99؛ 116
 امسا و نزديك Tell Bisaشده در تل بيس  هاي انجام كاوش .(Pottier, 2010: 447-465)شد  مي

وجـود  . اسـت  ها ضرب شده      م در آنجا سكه   630-610هاي    دهد كه در بين سال     اپاميه نشان مي  
هاي طلا و مس بيزانسي، بيانگر زندگي اقتـصادي           هاي نقره و برنزي ساساني در كنار سكه         سكه
  ).116-171: 2016الجوابره، ( تداوم اقتصاد سوريه در دورة ساساني استپويا و
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  گيري نتيجه
شناسـي و بعـضي       هاي باستان    گزارش اي منظم از    مجموعههاي پژوهش حاضر كه مبتني بر         يافته

دهـد كـه بـرخلاف نظـر رايـج كـه از تخريـب گـسترده و          هاي تاريخي است نشان مي      گزارش
گوينـد،     در سوريه در زمان حاكميت ساسـانيان در دورة خـسرو پرويـز سـخن مـي                 ومرج  هرج

 رونق  هاي كليسايي و تبليغات ديني،      ساختار سياسي و اداري منسجم، زندگي اجتماعي، فعاليت       
جز در مراحل اولية جنگ در دوران حكومت ساسانيان در سـوريه ادامـه                اقتصادي و تجارت به   

 نشان دادند و با حمايت از پيروان        تساسانيان در اين منطقه، علاقة خود را به مسيحي        . پيدا كرد 
سوي   هداد، توانستند حمايت آنها را ب       ها كه دين اكثريت مردم اين منطقه را تشكيل مي           منوفيزيت

المقـدس و      در بيـت   اكليساه. دست آورد   كنترل انطاكيه را به    ي،منوفيزيت  بطريق .خود جلب كنند  
بـا وجـود تـرس      . جنوب سوريه، بازسازي شدند و زيارت مسيحيان تا كوه سـينا ادامـه يافـت              

المقـدس و بـصري جـايي كـه           ها، ايرانيان به آنها اجازه دادند تا نفوذ خود را در بيت             خلكدوني
يك . ها و پايتخت سازماندهي شد      ارتباطات بين استان  . ثريت آنها خلقدوني بودند، حفظ كنند     اك

توانست سفرهاي زيادي انجام دهد و مكاتبات خود را با ارمنستان             روحاني مانند مودستوس مي   
حكومـت  . شده و مناطق رومي بود      هاي فتح   ترين آن، آزادي سفر ميان سرزمين       جالب. دنبال كند 
آنهـا برخـي    . منجر به فروپاشي ساختارهاي اداري و خلأ قدرت در ايـن منـاطق نـشد              ساساني  
ساسـانيان، سـازمان ادارة   . هـاي خودشـان ايجـاد كردنـد      هاي اداري را متناسب با سنت       نوآوري

هـا و     رتبه با مرزبان    نظامي را زير نظر داشتند و بر اساس يك نظام سنتي كه در آن مقامات عالي               
ي مختلف سوريه قـرار داشـتند،    ها مراتب سنتي در استان ا بر طبق يك سلسله   ه  نيروهاي پادگان 

شدت بر مقامات محلي موجـود        دربارة مديريت مدني و مالي، ساسانيان، به      . كردند  حكومت مي 
ويـژه   آنها مانند روميان، اشراف شهري و مذهبي محلـي را در نظـام اداري و بـه      . كردند  تكيه مي 

هـاي خـود      ا يا در روستاهايي مانند نيسانا، رحاب و شـفتا در موقعيـت            مالي مانند دمشق و ادس    
عنوان يك   نيز بهاهاي محلي نفوذ خود را حفظ كردند و كليساه         بنابراين، خانواده ؛  باقي گذاشتند 

. كردند نهاد سياسي، اداري، شهري و مذهبي در بافت محلي، نقش خود را در اين مناطق ايفا مي    
جزيره و سوريه      تحت فرمانروايي ساسانيان دوام آورد، تجارت بين شبه        فعاليت اقتصادي سوريه  

ايرانيان، بدون تغيير زياد، از .  و شهرها ثروتمند و قادر به پرداخت ماليات بود        گرفت ميصورت  
ها    و صومعه  اتوانايي بخشندگان در بازسازي كليساه    . كردند  آوري مي   اين سرزمين، ماليات جمع   

هـاي برنـزي كـه در         سكه. ت اجتماعي و رونق اقتصادي در اين دوران است        دهندة ثبا   نيز، نشان 
هاي بيزانسي كه در آن مرحلة زماني متداول بـود،   سوريه در آن دوران ضرب شده در كنار سكه  

 .هستنشانة تداوم فعاليت اقتصادي نيز 
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   و مĤخذمنابع
ول و الثـاني، طبـع فـي        ، الكتـاب الا   التاريخ المجموع علي التحقيق و التصديق      )1905(بطريق، سعيد    ابن

  .بيروت في مطبعه الآباء اليسوعيين
: ، تهران 1، ترجمة عبدالمحمد آيتي، جلد    خلدون  العبر تاريخ ابن  ) 1383(محمد    بن  خلدون، عبدالرحمن   ابن

  .انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم
  . برياه ليدن بمطبعه السابع، طبع في مدين، المجلده النفسيقعلالاا )1894(عمر حمدبناعلي  بيارسته،  ابن
  . الخانجيهمكتب: القاهرهول، ، تحقيق محمدعلى عمر، الجزء الاالطبقات الكبيره) 2001(سعد، محمد  ابن
، تحقيق عمـر عبدالـسلام      يهالسيره النبو ) 1990(يوب الحميري   ا  بن هشام بن بومحمد عبدالملك اهشام،   ابن

   .دارالكتاب العربي: بيروتتدمري، الجزء الثاني، 
نواع الفلـسفه الممـدوح     االعنوان المكلل بفضائل الحكمه المتوج ب     ) 1907(قسطنطين المنبجي    بن غابيوسا

  .طبع في بيروت في مطبعه الآباء اليسوعيين ،هبحقائق المعرف
  . نقره:، ترجمة محمد توكل، تهرانفتوح البلدان )1377(يحيي  بلاذري، احمدبن
، ترجمـة كـامبيز ميربهـاء،    ي ششم و هفـتم مـيلادي  ها سدهايران و بيزانس در     )1394 (پيگولفسكايا، نينا 

  ققنوس: تهران
دار : بيروتبطرس حداد،   . ب د  الا ترجمة،  نويسنده ناشناس ) 2010 (التاريخ الصغير القرن السابع للميلاد    

  . البصائرهمكتب
 الفتره الممتـده مـا بـين منتـصف القـرن            التغييرات النقديه في سوريه خلال    ) 2016(الجوابره، وفاء سليم    

  .، منشورات جامعه دمشقدراسه اثريه) م550-م750(السادس حتى منتصف القرن الثامن 
  .راستي نو: ، تهرانهاي بيست و هفت سالة ايران و روم خسرو پرويز و جنگ) 1383(داهيم، بهرام 

فارسي ميانه دربـارة تـاريخ، حماسـه و         اي به زبان      شهر نوشته   هاي ايران   شهرستان) 1388(دريايي، تورج   
  .توس: ، ترجمة شهرام جليليان، تهرانجغرافياي باستاني ايران

  .توس: ، ترجمة شهرناز اعتمادي، تهرانساسانيان) 1392 (_______
: ، تهـران  سـجاد اميـري باونـدپور     ترجمه و تعليقات خداداد رضـاخاني و        ) 1395 (رويدادنامه خوزستان 
  .حكمت سينا

وضعيت و نقـش سياسـي يهوديـان در روزگـار خـسرو             «) 1397(، روزبه؛ قهرماني، جمشيد     كوب  زرين
  .65 -87، صص 1، شمارة51، سالاديان و عرفان، »پرويز
تامسون و مقابله بـا نـسخة       . دبليو. ، بر پاية ترجمة آر    تاريخ سبئوس ) 1396 (باگراتونيك  اسقفسبئوس،  

  .ققنوس:  تهرانرابرت پتروسيان، ترجمة محمود فاضلي بيرجندي،
، 3پاينـده، جلـد    ، ترجمة ابوالقاسـم تاريخ الرسل و الملوك تاريخ طبري؛) 1362(جرير  طبري، محمدبن

  .اساطير: تهران
، 2پاينـده، جلـد   ، ترجمة ابوالقاسـم تاريخ الرسل و الملوك تاريخ طبري؛) 1363 (_____________

  .اساطير: تهران
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  .بوك پور، تك حسين پژمان: دآورنده، گرشاهنامه) 1391(فردوسي، ابوالقاسم 
: ، ترجمة مريم ميراحمدي، تهران    شهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني       ايران) 1373(ماركوارت، يوزف   

  .اطلاعات
: ، تهران 1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جلد    مروج الذهب و معادن الجوهر    ) 1382(الحسين    بن  مسعودي، علي 

  .علمي و فرهنگي
، احـسن التقاسـيم فـي معرفـه الأقـاليم         ) 1991(احمد    الدين ابوعبداالله محمدبن     شمس المقدسي البشاري، 

  .مكتبه مدبولي: القاهره
 مـارغريغوريوس صـليبا     ه، عربه عن السرياني   تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير    ) 1996(ميخائيل سرياني   

 - مطبعـه الـف بـاء      :شقدم ـ شمعون، أعده و قدم له مارغريغوريوس يوحنا ابراهيم، الجـزء الثـاني،           
  .الاديب

پـژوه،    تـصحيح محمـدتقي دانـش       نويسنده ناشـناس، بـه    ) 1375 (نهايه الارب في اخبار الفرس و العرب      
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

  .عالم الكتب: القاهرهق مارسدن جونس، الجزء الثاني، ي، تحقالمغازي) 1984(عمر  الواقدي، محمدبن
علمـي و   : ، تهـران  1، ترجمـة محمـدابراهيم آيتـي، جلـد        تاريخ يعقوبي ) 1382(ق  اسحا  يعقوبي، احمدبن 
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  ها پيوست
  

  ).م، رحاب620تاريخ (استفانوس نقش اهدايي براي 
+ Ὲν ὀνόματι τ(ῆς) άγιας (και) όμοους(ιου) Τριάδος [επι τ]οῦ ἀγιωτ(ατου) Πολεύκ(του) 
αρχιεπισκόπου ἐθεμελιωσθη ο ναός ουτος τοῦ αγιου Στεφανου (και) ἐψηφωθ(η) (και) 
ἐτελιωθη ἐκ προσφορ(ας) Σεργιου πρε(σβυτερου) (και) Στρ(ατωνος) υιων Γεργιου ἐν τω 
πατρικω αυτων τοπω Ιωαννου Καρκουσου παραμο(ναριου) ἐν μη(νι) Μαιω χρ(ονοις) η 
ινδ(ικτιωνος) του ετ(ους) ΦΙΕ. 

ترين اسقف پوليوكتوس، كليساي استفانوس مقدس بـا   به نام تثليث مقدس و متبرك در زمان مقدس 
اهداي كشيش سرجيوس و استراتينوس، پسر جورج كه جانشين پدرش شده بود و جـان كوركوسـوس                 

  . (Reynolds, 2013: 119) سلوكي، ساخته، مبله و تكميل شد 515پاراموناريوس در ماه مه 
  

 
  .اند، مشخص شده است م حك شده628 تا 614هاي بين  رمز كه كتيبهها با رنگ ق كاننقشة م

(Reynolds, 2013: 120)  
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  .است م كنده شده 617اوبودا در /كه در آوادات) Hagios Theodoros(صحنة هاجيوس تئودوروس

(Reynolds, 2013: 124)  
  

  . نيان در سوريه ضرب شده استهاي برنزي كه در زمان فرمانروايي ساسا اي از سكه نمونه

     

   
  سكة تقليدي، تصوير يوستين و همسرش سوفيا را دارد

(Pottier, and Foss, 2004: 287)  
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  سكة تقليدي، تصوير هراكليوس و پسرش كنستانتيوس را دارد

)Pottier, 2010: 468; Pottier, and Foss, 2004: 282( 
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Abstract 
Sassanids' rule over Syria during the reign of Khosrow Parviz (604-628 AD) has 
been discussed by scholars of ancient history over the past hundred years. Many of 
them believed that the Sassanids' rule in Syria ended the collapse of social and 
economic institutions and structures of the Syrian land during the time of Khosrow 
Parviz and have described it as very negative and destructive. In this article, it has 
been tried to show that on contrary to the common opinion and based on historical 
evidence and using written sources and archaeological data to show that the 
Sassanids' rule in Syria did not cause the collapse of the administrative, socio-
cultural and economic structures of this land, but the previous structures with slight 
changes continued in this period. It seems after military domination over this land, 
the Sassanids re-organized the previous administrative structure and order with a 
few changes, although they took over the political and military management, but, the 
financial and civil management of the land remained under the control of local urban 
aristocrats and religious leaders. By using the method of historical research, it has 
been done descriptively-analytically. 
 
Keywords: Sassanids, Syria, Khosro Parviz, Byzantium, local aristocracy. 
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